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 چكيده

تبيـين دقيـق. داردهاي فراوانـي كه بحث استترين مسائل جوامع اسلامي تربيت ديني يكي از اساسي

و موانع تأثيرگذار در آن از  و شناسايي عوامل و ترين مهمتربيت ديني مسائل مربوط بـه حـوزه ديـن

در با محور قرار دادن اين موضوع، در صدد بررسي ايـن سـؤال اسـت كـه،مقاله حاضر. تربيت است 

و چه موانع اساسي بر سر راه تربيت ديني وجود است چه عواملي موثر تربيت ديني ؟ بـه همـين دارد؟

و تربيت ديني مورد بررسي قرار ابتدا،منظور و گرفت مفهوم تربيت درپسسه و موانـع مـؤثر عوامـل

اين تحقيق از نوع تحقيقات بنيادي بوده. استهشدينيتب7تربيت ديني بر مبناي سخنان حضرت علي 

برـ تحليلي كه با استفاده از روش توصيفي  ن عوامـلي در صدد تبي البلاغه نهج بررسي متن كامل علاوه

 عليسخنان حضرتو موانع مؤثر در تربيت ديني بر مبناي

. استالبلاغه نهج در7

دي ترب:يديكليها واژه درؤمـ، موانـع ي، عوامـل مـؤثر در تربيـت دينـينـيت  تربيـت دينـي، ثر

عل،البلاغه نهج 7يحضرت
.
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 مقدمه

شخـصي هـر وقتـي. دارديمعـارف اسـت كـه تـشنگان فراوان ـدرياي خروشان،البلاغه نهج
و مل  ،شـودي آشـنا م ـالبلاغـه نهـجق بلنـدين وحقـاي بـا مـضام،تي ـصرف نظر از نوع مـذهب

ا فهمد مي و ي ـكه صاحب و در واقـع،.ستيـني انـسان معمـول،هـا خطبـهن سـخنان طـراوت
ب  و تيو ابـدي جـاودانگ،خيز بـه او در تـاريـن7يان علـيـ متقيانات مـولايصلابت سخنان

ص1384منصوري لاريجاني،(ه استديبخش ،13.(

ــه نهــج ــ در مجمــوع،البلاغ ــاب تربي ــيك كت ــه. اســتيت ــا مطالع ــ،آن ب ــرد م ــدي ف  توان

و موقع ي الهـيشناسـ بـا جهـان،نش درك كنـديت خـود را درجهـان آفـر ي ـخود را بشناسد
بـا نوعـان رابطه خود را با هـم،ص دهديفه خود را در برابر خدا تشخيوظو دا كنديپييآشنا

و مع توجه بـه  مخو اسـلام اسـتحكام بخـشديارهـايضـوابط تلـف بـه از مطالعـه موجـودات
پـيله آفرئمسيدگيچيپ و نقش خدا در خلقت موجـودات ، 1381ي،عتمداريشـر( بـردينش

.)189ص

عليشخص كيـ به منزلهاويزندگحتي، استيتي تربي عاليك الگوي7يت حضرت
و اند، گفتار؛ استيتيمكتب بزرگ ترب يتـي بـزرگ مـا جنبـة تربيشوايـپيهـا يـشه كـردار

ا.دارند  بلكـه خـود، را مطرح نمودهي انساني عاليها ارزش،ز مكتب اسلام او نه تنها با الهام
ايدر زندگ و نمونه ص(ها استن ارزشي مظهر .)190همان،

و تربي مفهوم ترب ابتدا،در مقاله حاضر ديت و موانـع سـپس،شـده تعريـفينيت عوامـل
ديمؤثر در ترب  قـراري مـورد بررس ـالبلاغـه نهـج در7يل سخنان حـضرت علـي با تحلينيت

و  مطالعـه مقالـه كـهد اسـتيـام. شـده اسـت گيري نتيجهمباحث در پايان نيز از گرفته است
. باشداسلامي خوانندگانيتت تربيتقوبرايي گام،حاضر

يتبتعريف تر

و اخلاق به كـس، پرورش دادن، پروراندن، پروردنيا به معن،تيترب  اسـت اد دادنيـي ادب
ص 1362يد،عم( و مراقبـت كـودك ي ـتعذت بـه معنـاي همچنين تربي ـ). 311، دار را عهـدهه

و به دقت او  تايسرپرسترا شدن رسيا.استيدورة كودكتمام شدن كردن  شـامليدگين

نيو عقلي ادراكيرشد قوا مي او ص1375 آشتياني،وفايضي(دشويز ،31.(

 صـاحب بـا توجـه بـه ديـدگاهتيـف از تربيت به چند تعريروشن شدن مفهوم ترب براي

م .ميكنينظران اشاره
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س و را اينتي ترب،مونيجولز طريترب«: گفته استگونه تعريف كرده  است كـهيا يقهت،
ب ديوسه عقل ديله آن، عقل و قلـب، قلـب مـيگر ص1379،يلـعبيـاد(» شـوديگـر ،84(.

ت عبارت از آماده ساختن انـسانيترب«: گفته استيسيلسوف مشهور انگليف،هربرت اسپنسر
.)نهما(»ي كامل داشته باشدك زندگي آنكه بتوانديبرا، است
روي هم ترب1ميل دوركيام ميژه خود تعريويشناخت يكرد جامعهت را با منظـور. كنـديف
د اسـت شدن انسانيت، اجتماعياز ترب وي  اسـتوار»يوجـدان جمعـ«دگاهش بـر اصـليـو
و. است كهيت آن عملي ترب،ياز نگاه رسي نسل،آنبه وسيله است و  را كـهيده، نـسليبالغ

مـأمت ـلازم را ندارد،ي، پختگي زندگيهنوز برا و هـدفش بـرانگيثر و گـسترشيكنـد ختن
درراينـديت، فرايـ از ترب2نريكرشـن اشـتا. اسـتي متربيو اخلاقي عقل،يجمعهاي حالت

مـي از زنـدگياي را بـه گونـه، متربـي آن مربـيكه در ط ـنظر دارد ا كـه ب ـكنـدي رهنمـون
، 1381رفيعــي،(هــاي معنــوي اســتوار شــودو بــر ارزشباشــد فطــرت او ســازگار رورت ضــ
.)91ص

ا به معنايتيترب و گفتار مناسب، و كمـك بـهيجاد شرايانتخاب رفتار و عوامـل لازم ط
بياش را در تمام ابعاد وجودي نهفته تا بتواند استعدادها است،تيشخص مورد ترب طـورهو

و كمـال مطلـوبيو به سو كند وفا هماهنگ پرورش داده، شك  حركـت بـه تـدريج هدف
ص1375،ياني آشتويضيفا(كند  ،32(.

، جـسمياثر سازنده بـر رو داراي كه استيتيا فعاليت عبارت از هر عمليتربدر واقع،
وي شخص،روح شايت ص1375كزاد،ين( فرد باشديو معنوي ماديستگيا ،11(.

ا كه روند آن از آغاز انعقاد نطفه در رحم مـادر است وستهيپينديت فرايتربا،ن معنيدر
م  و تا زمان مرگ ادامه د؛ابدييشروع در حـالي انـسان در سراسـر زنـدگ،گـري بـه عبـارت

غيتجربه عمد كسبويريادگي ،يط فرهنگـير متقابـل محـيثأو تحـت ت ـاستيعمدريو
ميو اقتصادياسيس،ياجتماع .يردگي خود قرار

و به فعليتربي،د مطهريشه ايت را پرورش دادن و ويت رسـاندن اسـتعدادها جـاد تعـادل
ميميهماهنگ ا،دانديان آنها حدي مترب،ن راهي تا از  برسـد)خـود شايـستة(كمـال بـالاي به

ص1371، مطهري( ،90(.

و مفهـوم ويـ واژه ترب،ت انـسان ي ـادشـده در بحـث تربيبا توجـه بـه معنـا ت بـر پـرورش
زميعني،ي انسانياستعدادها مـي آدمينه رشد استعدادهاي فراهم كردن دري دلالـت و كنـد
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حيت از امور ضروري ترب،ن حاليع ،تي ـترببـدون كـه انـساني به طور؛ انسان استياتيو
.نداردزيچهيچ

 تربيت ديني

ميليترز از فلاسفه تحليپ د ي ـدر ترب اگـر«:ديگوي معاصر و هـاي اعتقاد فقـط بـه برخـينـيت
تكيادتعيرفتارها كني موجود و اعتقادا اينكه بدون،ميه ي داشـته پشتوانه عقل ها،ين رفتارها

و چشم ايانداز شناخت باشد ديـم آن را تربيتـواني نمـ،جاد شده باشدي در آنان .مي بنـامينـيت
ديترب تغيباينيت اييد در فرد و نگـرش او را نـسبت بـه خـودش، هـستير نگرش ي،جاد كند

تغيطبيو وفادارييهدف نها اييعت و تغير دهد بـا.» او جهت دهـدير نگرش به رفتارهايين
دييم بگويتوانيم،ترزيپيارهايتوجه به مع  و آموزهم كه دانستن دي با تربينيديها ين ينـيت

ن تغينـيديهـا كه آمـوزه وقتي بلكه تنها؛ستيبرابر و چـشم سـبب انـداز ييـر نگـرش شـوند
ايشناخت مينيدتي ترب،جاد كنندي در فرد 1كار،(» رنديگي نام

ص1998 ،58.(

ديترب« ، باشـدينـيدكـه ممكـن اسـتيتـي هر ترب؛استتر عاميت اسلامي از ترب2»ينيت
ديتـي هــر ترب. نباشـدي اسـلاميولـ  دوام اســتيو ب ـظـاهري، نـدارد، نــاقصينـي كـه جنبــه

.)1386ي، مظلوم(

ديترب« هوي آن بخشي،نيت و تحول شخصي از نويت و كه كودكان تقريباً جوانان است
د  غي عمدينيبر مفهوم فرميمفاه. متمركز استيعمدريو د،هاينداي كه وينـيارتباطـات

ايمذهبهاي تجربه مي را در آنها كه داردگوناگوني نقشيها، جنبه روندنيادر. كنديجاد
كـه خـودييها ين جنبهو همچني ارادي،عاطفـياحساسي، شناختيها جنبهاز است عبارت

3ميديما،(»ر هستنديعملاً درگ
ص2006 ،112.(

بةيردا ديت، تربي تربين المللي المعارف چنينيت مين تعري را و تدر«:كنديف يس منظم
بهيابي شده كه هدف آن دستيزير برنامه قـتيحق، دربـاره وجـود خداونـد هـايي اعتقاد فرد

ديو زندگيجهان هست  و  كـه در جامعـه بـاييهـا گر انـسانيو ارتباط انسان با پروردگارش

و بلكه با همه آحاد بشر استيميآنها زندگ در واقـع،).70ص،1385 راد،يخيمشا(» كند
ديترب ازينيت يها گزارهو هدفدار به منظور آموزشيمجموعه اعمال عمد«: عبارت است

ديمعتبر ديك و نظـريگر به نحوين به افراد بـ كه افراد در عمـل وه آن آمـوزه، هـا متعهـد
ص1383ي،داوود(» شوندبنديپا ،26(.
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ا بر دي ترب،فين تعرياساس  بلكـه؛ستينمنحصرهيا مدرسه علميسايكل، به مسجدينيت
دي ممكن است تلاشييدر هر جا گينـي هدفدار به منظـور آمـوزش معـارف ،رديـ صـورت

خيخواه مسجد جايوا منزليابانيا دي ـتربفيـن تعريا. باشدگريدييا هر مـورددرينـيت
انجـام ان ي ـهوديان،يحي كـه مـسلمانان، مـس هايي مجموعه اقداميعني؛ان صادق استيهمة اد 

مسيديها تا آموزه دهنديم ديايحين اسلام، آيهود را به و آنان را بـه آن گران موزش دهند
.ها متعهد كنند آموزه

 البلاغه نهجديدگاه تربيت ديني از عوامل مؤثر بر

س عليتيرة تربيدر بهي بحث عوامل ترب7ي امام توجـه قـرار گرفتـه مورديا يستهشاگونةت
بيسودمندهاي نكتهو آن حضرت است  ، بـا توجـه بـه سـخنانيطور كلـهب. اند كردهاني را

مي عوامل مؤثر برترب7حضرت علي بهيت را و، محـيط وراثـت:م نموديدسته تقس سه توان
و،گذار استير قبل از تولد تأث از زماندهعم طورهبي عامل وراثت.اراده فردي  هر چند نمود

آن تأثيتجل م يرات و رشد او آشكار محتأثير اما شود؛ي پس از تولد فرزند  پـسيطـيعامل
در. با اين حال، نقش اراده فردي نيز در تربيـت دينـي بـسيار مهـم اسـت.از تولد خواهد بود

د،ادامه :پردازيم ميالبلاغه نهجر به تأثيرهاي هر يك از عوامل

 عامل وراثت.الف

و مؤثر در ترب ن معنـا كـهي بـد؛ثت اسـتاور، ضرورتت انسان به نحوياز جمله عوامل مهم
مي بعديهاو اجداد به نسلاءآبهاي خصوصيت و نامه نگاهي به خطبه.شودي منتقل هـاي ها

آالبلاغه نهجآن حضرت در  مي، توجه ايشان را به مسئله وراثت .كند شكار

راي آدمـيو رفتارهـا هـا ويژگـي اسـت كـهي، وراثـت بـستر7يبه اعتقاد حضرت عل
م نيا. دهديسامان ن آنـان بـه لحـاظ اصـالتيتـرن افـراد را از نظـر خلـق، پـاكيكوتريشان
و شرافت خانوادگيميخانوادگ و توجه به اصالت اي ضروري را امريداند و در نيـ دانسته
م از ازدواج بـا؛ اياکم وتزويج الحمقـاء فـانَّ صـحبتها بـلاء واولادهـا ضـياع«:دي فرمايباره

كنيهمسران نافهم پره  و تبـاهيو فرزندانـشان ضـايرا كه معاشـرت بـا آنهـا گرفتـاريز؛ديز ع
ج1385،ي عاملحرّ(» باشنديم ص14، ،56(.

ب،17 در نامه7يامام عل و نقـش وراثـت در تربيان اهميضمن ايـت حقيـت، بـر قـتين
م  مياشاره ويوجـود كاسـت توانـد بـايكنند كه انسان ي، بـاكـي ژنتيهـايژگـيو نقـصان در
ا. رشد كنديخوبسويبه،ياخلاقهاي اصلاحوي فكريها تلاش 7ي امـام علـ،ن رو ي ـاز

ميفرزند ابوسف پليكند كه چرا در زشتيان را به شدت مذمت و مخـربي مـسيديو ر باطـل
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غي قطعيارثويژگي البته اگر.پدرش را ادامه داده است تغيو يهـار باشد، كوشـشيير قابل
و جوامع بشر انساني اخلاقهايحو اصلايتيترب .ي نداردا يدهفايها

ازيانتخـاب فرمانـدهان سـپاه را برخـوردار مـلاك، در نامه خود به مالـك اشـتر ايشان
رياصالت خانوادگ ثُـم«:ت اشـاره دارديـ در تربكه به نقش وراثتاند دانستهدار بودن يشهو

وا والْأَحسابِ الْمروءَاتِ و أَهلِلْصق بِذَوِي الْحسنالْبيوتاتِ الصالِحةِ ةِ ثُم أَهلِ النجدةِ السوابِقِ
ةِواعجت حـساب شـدهي شخـصيدار، دارا يـشهريهـا يـان بـا خـانواده سپس در نظام؛ ...الش،

و درخشانيني سوابقي، دارا پارسايخاندان ك كو و بلند نظرنـد،، سلحشور،دلاوره،  بخشنده
نيك برقرار كن، آنان همه بزرگواريروابط نزد و ها را در خـوديكي را در خود جمع كرده

ص53، نامهالبلاغه نهج(» ...گرد آورده اند ،575.(

ب عليشيانيدر يتلقـو مهـمي جـديثت را در بروز رفتار آدمـا نقش ور7يوا حضرت
ميم و ريوقتـ؛ اذا اکرم اصل الرجل کرم مغيـه ومحـضره«:ديفرمايكند و انـسانشهيـ اصـل

و شر و آشكارش خوب وشر،ف باشديخوب بيآمد(»ف استي نهان ص2ج،تاي، ،405.(

ن مردمـانيسـزاوارتر؛ لکرام من عرفت فيه الکـرام الناس با اولي...«:ديفرمايمهمچنين
ريكسيبه بزرگوار جهمان(»شه دارندي است كه بزرگواران در آن ص1، ،340(.

دقيبسخويش در انتخاب همسران7يحضرت عل هم يق بوده ار و از روياند ني نخـست،ن
ني انتخـاب نمودل نبويهمسر خود را از خانواده اص و پـس از وفـات آن حـضرت ز در ي ـنـد

امعني،ديانتخاب همسر جد نيالبني همين ك ي ـرا همسر به عنوانيز؛اند كردهن امر توجهيز به
و همچنـيركن خانواده در ترب باين فرزنـدان شـريت فرزندان مـؤثر خواهـد بـود دريـف را د

راصيليها خاندان .دار جستجو كرد يشهو

 عوامل محيطي.ب

مح.دومين عامل مؤثر در تربيت ديني، عوامل محيطي است تمـامي،يطي منظور ما از عوامل
پيعوامل و در شـكلر قـراي كودك را تحت تأث،س از تولد است كه رفتـارشيريـگر داده
 امـاميتـيره تربيسـدر.شـود مـيط اجتمـاعيمحـو دوسـتان،شـامل خـانوادهكه، است مؤثر
وي تربيطي به عوامل مح7يعل اييها دگاهيد،آن حضرت. است شدهايژهيت توجه نيـ در
و ينه ارائه كردهزم و دوستان تأك عامليرو،ش از همهيب اند .اند يد نمودهخانواده

 خانواده.1

و مؤثرتريتر مهم،خانواده اي بـه در نامـه7ي حضرت علـ.ت فرزند استين عامل در تربين
فِيها مِـنو...«:ديفرمايم7فرزندشان، امام حسن  أُلْقِي الْخالِيةِ ما الْحدثِ كَالْأَرضِ قَلْب إِنما
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يفَش هقَبِلَت قَبلَ أَنْ يقْسو ءٍ و بادرتك بِالْأَدبِ كقَلْبـكلُب همانـا قلـب نوجـوان هماننـد؛ يشتغِلَ
پذيزم ت تـويـ پس در ترب؛ده شودي است كه در آن پاشيرش هر بذرين كاشته نشده، آماده

ويپذيتشتاب كردم، قبل از آنكه دل ترب تو رت سخت شود چ عقل دي ـبـه ي مـشغول گـريز
ص31 نامه،البلاغه نهج(» گردد ب، در واقع.)523، و ؛ش اسـتيآلاي صحنه دل كودك پاك
ا روياز وظي والد،ن با يفهن ايشناس ويد از د. تا حـد امكـان اسـتفاده كننـديژگين دگاه ي ـاز

و وظ7يحضرت عل  دني آشـام،كه در خوردن فقط اين نيست به كودكان، نسبتنيالديفه
باب؛ كنندياريو مسكن آنها را راي زندگ، رحمت،د درس محبتيلكه و تفـاهم بـه كـردن

ب ا7 فرزنــدش امــام حــسن،يتي در وصــ7يامــام علــ.اموزنــديآنــان ن گونــه مخاطــبيــ را
م شيئو«:دهنـديقرار حتى كَأَنَّ كُلِّي كتدجو ووجدتك بعضِي بلْ أَصـابنِي كـابأَص لَو كَـأَنَّ اً

 أَت لَو توظْهِراًالْمتسابِي مكِت كإِلَي تبفْسِي فَكَتن أَمرِ مِن أَمرِك ما يعنِينِي مِن اك أَتانِي فَعنانِي
ميمن تو را جزئ؛بِهِ ميحت،نميبي از وجود خود دانـم، تـا آنجـا كـه اگـري تو را كل وجود
رس، به تو رسديبيآس آ. ده استي به من راي كه زنـدگييگو،دياگر مرگ به سراغ تو مـن

آن بنابرا.فرا گرفته است  و حال تو مورد توجه من قرار گرفتـه، همـان احـوال ين، چه از وضع
را،خودم است  ، همـان(» داردياريت بـسيـ مـن اهميكار خودم شمردم كه بـرا پس كار تو

.)519ص

جديو نكات اخلاقيتي انتقال فرهنگ، مسائل ترب7يحضرت عل ي امـر،ديـ را به نسل
و خطاب به امام حسنيميضرور مي7دانند و ...«: شونديادآور بني إِني أَي أَكُـن إِنْ لَـم

 تظَرن لِي فَقَدقَب من كَانَ رمع ترمع و ارِهِمبأَخ فِي تفَكَّرو الِهِممأَع سِرت فِـي آثَـارِهِمفِي
دِهِمكَأَح تدى عتنِ ...ح ويةٍذُو  اگـر چـه مـن بـه انـدازة! فرزنـدميا؛ نفْـسٍ صـافِيةٍ سـلِيمةٍ

و در اخبارشـان اند امـا در كـردار آنهـا نظـر افكنـده،ام نكـرده ان عمـرينيشيپ دريشي ـام و دم
س  گو،ر كردميآثارشان گويام، بلكه با مطالعه تاري از آنان شدهكييي تا آنجا كه ايـخ آنان،
شـيها پس قسمت؛ما شان با آنان بودهيان عمراز اول تا پا و ازين زنـدگيري روشـن  آنـان را

و زندگانيرگيت درون زيها شناختم وييبـارش شناسـاانيـ سودمند آنان را با دوران  كـردم

و ارزشمند را بر تو برگزيزهايچ و امور يده مهم  تـوي نامعلوم را كـه موجـب سـرگردانيام
ك.شود، از تو دور كردميم آ از آنجا و كـرده بـه تـو متوجـه من را ات، سخت يندهه كار تو

يهـا يم گـرفتم كـه نكتـه تـصم،ك پدر مهربان نسبت به فرزنـدش دارديكهي توجه؛است
و ترب تويمربوط به آداب دريت را به يكنـيمي عمر را سپري تو ابتداكه حاليادآور شوم،

ن و نفسيتيو ص(»ي پاكو صاف داري سالم .)523همان،
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 در خصوص توجه به تربيت فرزند، نكتـه قابـل توجـه ايـن7تبيين نامه حضرت علي در

و رسـانه و نيز والدين و معلمان هـاي جمعـي بايـد در انتقـال فرهنـگ دقـت است كه مربيان
و تمـدن فرهنگـي را بـه فرزنـدان هاي جديـد ارزش اي كه هم جنبه داشته باشند؛ به گونه  هـا

و هم به ارزش  فرهنـگ جديـد توجـه داشـته باشـند، بـه طـوري كـه ايـن سنجي منتقل كنند
و سرمايه تمدني جديد براي نـسل جديـد بـا ارزش  و اسـلامي فرهنگ و فرهنـگ دينـي هـا
و هــم بــه معرفــي ســيره تربيتــي ائمــه اطهــار  و. بپــردازد:ســازگار باشــد اســتفاده از فــيلم

تل هاي تهيه شده براي معرفـي شخـصيت داستان و پخـش آنهـا در و نيـز هـاي دينـي ويزيـون
.تواند در اين زمينه مؤثر باشد گنجاندن آنها در كتب درسي مي

ٙيأrـا ٱEيـن ءامنـوا قـوا أنفـسkم وأهلـيkم نـارا{:فرمايد قرآن در اين باره مي � ْ ْ( (� ْ � �� �� �( ۟ ۟ٓ ( ( �� � � � � � ( �
ۤ يا؛}ٰ

ايكسان آي كه كن،يدا وردهمان و اهلتان را از آتش حفظ .)6،ميتحر(دي خود

همگر.2 و دوستان وه  سالان

الْعقْلِ« فنِص ددونيدوست؛ الت ، 142، حكمـت البلاغـه نهـج(» اسـتي از خردمنـديمـي كردن
مي خـويانسان به فطرت خود در سراسر زنـدگ ). 659ص و دوسـتيـش . دارديل بـه رفاقـت

و دوستان م،رفقا و همنـشيگي نه تنها به هم انس و با مصاحبت وين موجبـات شـادماينيرند
ميكدينشاط رف؛آورنديگر را فراهم و دوسـت بـا توجـه بـه انـدازهيقي بلكه هر دريرفاقـت

ميو معنويامور ماد و هـري دوست خود نفوذ رويـك دانـسته ي ـكنـد ،ديـ عقايا ندانـسته
د،اخلاق و گفتار مي تأثيگري رفتار ص1382،يدلشاد تهران(گذاردير ،120(.

اميا در نامه وي، نوشتهي به حارث همدان7يعل،رمؤمناني كه كـرده توصـيهنيچن ـبـه
صحو«:است ذَراح و هأْير من يفِيلُ  بـاينياز همنش؛ينكَر عملُه فَإِنَّ الصاحِب معتبر بِصاحِبِهِابةَ
و كـردارش ناپـسند نظـرش كـهيكس شكـس را از دوسـتز، كـه هـر ي ـبپرهاسـت، سـست

.)69لبلاغه، نامها نهج(»بشناسند

و با كـساني امرينيو همنشيد دوستيبا،نيبنابرا د رفاقـت كـرديـباي حساب شده باشد
ا باشـندمييسته دوستيكه شا پـيـو و وين امـر جـز بـا شـناخت درسـت  بـردن بـه صـحت
نيپذ يت افراد امكان صلاح چيا.ستير پيزين همان ر ي ـان حق با تعبيشواي است كه در سخنان

ام. آمده است»تار دوسياخت« من اتخذ اخـا بعـد«:ن نقل شده استي چن7يعل،مؤمنانير از
شي خـويهر كس پس از خوب آزمودن بـرا؛ حسن الاختيار دامت صحبته وتأکدت مودته 

و برادر پايگيدوست و دوسـت ي ـرد، رفـاقتش ،2ج،تـايبـي،آمـد(»اسـت اش اسـتواريدار
عل.ت كرديل را رعاد اعتدايبايو دشمنين در دوستيهمچن). 224ص  در اين7ي حضرت
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ي«:دي ـفرمايمباره هوناً ما عسى أَنْ كبِيبح بِبأَحو يوماً ما كغِيضنـاًكُونَ بوه كغِيضب غِضأَب
يوماً ما كبِيبح  دشـمن تـويد روزي كـن، شـارامدا با دوستيدر دوست؛ ما عسى أَنْ يكُونَ

و در دشمن نيگردد زامدارزي با دشمن شاي كن، البلاغـه، نهج(» دوست تو گردديد روزيرا
ص268حكمت ،695.(

و دشــمنان مــ7يحــضرت علــ ثَلَاثَــةٌ«:ديــفرماي دربــارة شــناخت دوســتان كــدِقَاؤ أَص
ثَلَاثَةٌو كاؤدأَعدأَعو كودع ودعو دِيقِكص دِيقصو دِيقُكص كدِقَاؤفَأَص وـدعو كوـدع كاؤ

 و دِيقِكص كوـدع دِيقن هـستندهدوسـتان تـو سـه گـرو؛ ص ؛ امـا انـد دسـتهز سـهيـو دشـمنان
تو: دوستانت امو دشمنِ دشمن تو استتو دوستِ دوست،دوست ا دشمنانت، دشمن تو،و

ــو اســت و دوســت دشــمن ت ــو ن.)700ص، 295، حكمــتهمــان(»دشــمن دوســت ت ــو زي
أَخاه«:ديـافرميم يحفَظَ حتى و لَا يكُونُ الصدِيق صدِيقاً وغَيبتِـهِ فِي نكْبتِـهِ ثَلَاثٍ ؛ وفَاتِـهِفِي

آن،ستين دوست، دوست جا مگـر در:محافظـت كنـد گـاهيكـه حقـوق بـرادرش را در سـه
و پس از مرگ ، 134البلاغـه، حكمـت نهـج(» روزگار گرفتاري، آن هنگام كه حضور ندارد

).657ص

و،نيبنابرا مـيروابط اجتمـاع انتخاب دوست  از عوامـل مهـميكـيتوانـدي بـا دوسـتان
آيهاتيو تداوم تربيتيترب عل.دي درست به شمار ا7يحضرت مي در يـا«:دي فرماين باره

 و اكإِي ينبرِيدي هقِ فَإِنمالْأَح و مصادقَةَ كرضفَي كفَعني و أَنْ اكإِيـدقْعي ـهخِيـلِ فَإِنالْب مصادقَةَ
أَ  كنعو الْفَاجِرِ فَإِحوج ما تكُونُ إِلَيهِ وإِياك ومصادقَةَ اكإِيافِهِ وبِالت كبِيعي هالْكَذَّابِن مصادقَةَ

 ي و فَإِنه كَالسرابِ عِيدالْب كلَيع بقَرعبيالْقَرِيب كلَيع چرا،زي با احمق بپرهياز دوست! پسرم؛ د 

م ز؛ برسانديخواهد به تو نفعيكه مي اما دچار بخياز دوسـت. كنديانت رايـز؛زيـل بپرهيـ بـا
ن در،ياز داريآنچه را كه سخت به آن مي از تو ز، كـه بـا ي ـكار بپرهي با بـد از دوست. دارديغ

ميياندك بها  او،زي با دروغگو بپرهياز دوست. فروشدي تو را را؛اسـت سراب مانند كه  دور

و نزديبه تو نزد ميك ص38، حكمت همان(» اندينمايك را به تو دور و.)623، و پدر مادر
و غيـر مـستقيم نـسبت بـه چگـونگي انتخـاب دوسـت   نيز اولياي تربيت بايد به طور مـستقيم

و توصـيه ي لازم را در ايـن مـسئله از آنـان دريـغ هـا فرزندانشان نظارت كافي داشـته باشـند
.نكنند

 محيط اجتماع.3

دربـاره اقـشار گونـاگون7ي حضرت علـ.عامل ديگر در تربيت ديني، محيط اجتماع است
و بر جامعه  ميگر تأثيكديكه با هم در ارتباط هستند :دي ـفرمايمـ به مالـك اشـتر،گذارندير
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»لَو قَاتطَب وا يصلُ اعلَم أَنَّ الرعِيةَ بِبعضٍ بِبعضِها عـن بعـضٍ ح بعضها إِلَّا غِنى ! مالـكيا؛ لَا

و تربيمي گوناگونيها مردم از گروه كه بدان هريباشند كه اصلاح ديت يگـريك جز بـا
ه و دهاك از گروهيچيامكان ندارد بياز گروه نينيگر .)573ص،53 نامه،همان(ستياز

عليهمچن ويي تغ7ين حضرت و تحول روزگار و روح انـسان هايتأثيرر ي آن بـر جـسم
اياناتيبدر را بي خطاب به فرزندش مين گونه رأَ«:ديفرمايان لَما بني إِني أَي ـتلَغب نِي قَدتي

اً واسِنناً بهو اددأَز ورأَيتنِي ـكتِي إِلَيصِيبِو ترالًدخِـص تدرـاأَوهمِن كأَو يـسبِقَنِي إِلَيـ...ا
ى ووالْه غَلَباتِ ضعفُورِ ببِ النعكُونَ كَالصفَت ديهنگـام؛فِتنِ الدنيا  از مـنيانيدم سـاليـ كـه

و توانا وصي رو به كاستييگذشت و ارزشيت براي رفت، به نوشتن يهـا تو شـتاب كـردم
ايپ... تو بر شمردمي را براياخلاق هجـوما به تـويدنيهايا دگرگونيها ينكه خواهشش از

و پذ  و اطاعت مشكل گردديآورند ص31، نامه همان(» رش بيـاهاي مهم نكته). 521، انيـن
و تأث:ازاست عبارت7يحضرت عل و جـانير شراي توجه به گذر عمر ط روزگار بر جـسم
ا و دين نكته كه تربيانسان عقينيت ا زوديلـيخبايـديدتيو و حـواسينو قبـل از كـه فكـر

ديانسان به امور انحراف  دنيهايمشغوللو در ايـشان. گيـرد صـورت،ا معطوف شـودي باطل
دني تأث،بياني ديگر  چنير بيا بر انسان را الْآمـالَ الد«:فرمايدميانين دـدجيو الْأَبـدانَ لِقخي ره

ةَ ونِيالْم بقَريالْو اعِدبينِيأُمو صِببِهِ ن ظَفِر نم و يـا بـدندن؛من فَاتـه تعِـب ةَ هـا را فرسـوده
م  م يكو خواسته مرگ را نزد،كنديآرزوها را تازه و دراز  كـه بـهيكنـد، كـسيها را دور

م،افتي آن دست آن شودي خسته دنو ،72حكمـت،همـان(» بـرديمـ رنـج،ديا نرس ـي ـكه بـه
نيا). 639ص مين حكمت و آرزوهـا دهد كه عملكرديز نشان طي انـسان متـأثر از شـرايهـا

ا استياجتماع مـي، شخصيريپذيرن تأثي كه هـر نظـام بنـابراين، دهـد؛يت انـسان را شـكل
و كنترل خاص شرايتيترب ويت فـرديل شخـصي تـشكيتواند بـر چگـونگيمطي با مراقبت

.ها مؤثر باشد انسانياجتماع

و مح دريانسان رايط اجتمـاعي محـ،همان گونه كه انسان.ر متقابل دارندي تأثگريكديط
آنيم مـيتـأث نيـز سازد، از دني تـأث7يحـضرت علـ.رديپـذير بيا بـر انـسان را چنـيـر انيـن
جواهِرِ الرجالِ«:ديفرمايم عِلْم الْأَحوالِ تي روزگـار، گـوهر شخـصيدر دگرگون؛فِي تقَلُّبِ

م ص217، حكمتالبلاغههجن(» شوديانسان شناخته ،675(.

ي فرد اراده.ج

و وراثت است، در چنين صورتي نقـش فـرد اگر  بپذيريم كه تربيت فرد فقط در گرو محيط
و تعيين سرنوشت دارد؛ بنابراين،. در تربيت، يك نقش منفعل خواهد بود انسان قدرت اراده

.نقش اراده فردي را نبايد از نظر دور داشت
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ع را. وامل اساسي در تربيت استاراده، يكي از به خاطر اراده، انـسان مـسئوليت اعمـالي
مي كه انجام مي  و اين اراده است كه به فرد حق انتخـاب مـي دهد، بر عهد را گيرد و او دهـد

مي مسئول بار مي  از اراده عبـارت«:توان به اين صورت تعريف كـرد آورد؛ بنابراين، اراده را
و گرايتما پدي اعتقاد،آن دنبالبهكه استيشيل ميا گمان ييتوانـا به معناي اراده،ديآيد

).163ص،1375،ياني آشتويضيفا(» استانتخاب در امور

لِن«:ديفرمايمدر اين باره7يحضرت عل نفْسِهِ مِن ؤرذَ امتٍ فَأَخيلِم يح مِن وأَخذَ فْسِهِ
 و لِباقٍ لِومِن فَانٍ ذَاهِبٍ مِندو اللَّه افخ ؤرائِمٍ امهو أَجلِهِ منظُور إِلَى عملِهِ امرؤ و معمر إِلَى

و أَ بِلِجامِها هفْسن مامِ لْجبِلِج وزمها بِزِمامِها فَأَمسكَها عن معاصِي اللَّهِ قَادهـا بِزِمامِهـا إِلَـى ها
ك؛ طَاعةِ اللَّهِ  ،ام پس از مـرگياي براي زندگان، خود از روزگاري براشبا تلاشسپس هر

پاير برايپذي فنااياز دن دني جهان آخرت و از گذرگاه ي جاودانـة آخـرت زنـدگيا برايدار
با.رديگتوشه بر زيانسان و مهلـت عمـليد از خدا بترسد، را تا لحظه مرگ فرصت داده شده

با. كو را داردين و آن را در اختد نفس را مهاريانسان طغي زند و گناهـان بـاز ي ـار گرفتـه از ان
و زمام آن را به سو ص237، خطبهالبلاغه نهج(» اطاعت پروردگار بكشانديدارد ،473(.

چ هريمقدرات انسان قبل از هر و هرز و ا نسان است ويگونه تفـس كس در دست خود ر
خـيو بدبختيخوشبختدريدگرگون ا مردمان در درجة نخست بـه . گـردديمـ يـشان بـر ود

آنچني الهيقضا م ين است كه نتيمبازگشت به خود انسان،رسديچه به انسان و ،جـهيكنـد
ا،محصول و عملكرد خود م. وست اراده ٍإن ٱاللهلا يغـير مـا بقـوم{:ديـ فرمايخداوند در قرآن ْ � � �� � ( � �� ( �� � � �

ْحتى يغيروا ما بأنفس; � � ( �� � � ۟ �( �� ( �ٰ تغي حال قومخداوند؛ همانا}ۗ� نميي را راير  دهـد تـا آنـان حـال خـود

و راهنمـاي، سنت خداوند هدا بر اساس قرآن.)11،رعد(ر دهندييتغ  امـا؛ انـسان اسـتييت
و قدم نهادن در آن پيانتخاب راه راست و مودن آن بر عهدة خود انـسانيا انتخاب راه باطل

عل.است وه مستأْدِياللَّو«:ديفرمايم7ي حضرت هـرأَم ثُكُمرـومو هـكْرش فِـي كُم هِلُكُـممم
 قَهبس لِتتنازعوا محدودٍ و مِضمارٍ الْمآزِرِ قَدوا عداصِ فَشوالْخ رِ لَا تجتمِـع عزِيمـةٌ اطْووا فُضولَ

والن قَضا أَنةٌ ملِيمو و الْيومِ الوم لِعزائِمِ الْهِمـمِأَمحى لِتـذَاكِيرِ شـ؛ظُّلَـم  را بـريگزاركرخـدا

ارتـان قـراريو فرصت مناسب در اخت، امر حكومت را در دست شما گذاردههنهادعهدة شما
ستيجاي تا برا،داده است  كنيزه بهشت با هم و دامـن ي ـبنـدها را محكـم ببند پس كمر.يدز د

هايهمت بر كمر زن چـه!ستيـنممكنيگذران با خوش والايد، كه به دست آوردن ارزش
بـيهـايم شـب كـه تـصميهـاببسا خـوا  و تـاري روز را از  كـهي فراموشـيهـايكين بـرده

ص241، خطبههمان(» بلند را نابود كرده استيها همت ،477(.
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 البلاغه نهجگاه ديدتربيت ديني از موانع مؤثر در

و ارادهيهر چند مح عيول؛استتي مهم در تربي عامل،ط وراثت سـربهي موانع،ن حالي در
ويد كه برخ ـافراد وجود دار راه  بيبرخـ از درون فـرد ديـ مـانع ترب،رون فـرديـ از اوينـيت
ا. شود مي ديموانع مهم در تربازي برخي به بررس،ن بخشيدر  البلاغـه نهـج ديدگاهازينيت

:ميپردازيم

و نادان.الف دي در تربيعنوان مانع اساسهبي جهل ينيت

بيها كتابدر»لجه« و هم در مقابل عقل عقـل،. كار رفتـه اسـته لغت، هم در مقابل علم
ازيواژه عرب  و عقال به معنا» عقال«مفهوم با نظر است كه ي زانوبند شتر، بنـديتناسب دارد

طغيله آن زانوياست كه به وس و ميانگري شتر سركش بسته ا. شودياش مهار ن ي ـعقل را به
امي غراياند كه جلوهيدنام» عقل«جهت و ميز ص1380ي، بهشت(رديگيال سركش را ،48(.

پ7يشده در مورد عقل كه مضمون سـخنان امـام عل ـبيانميبا توجه به مفاه انيشوايـو
ايد و با در نظر گرفتن و نـادانين بوده و علـمين مطلب كه جهل ،اسـت نقطـة مقابـل عقـل

و نـاداند كـه در صـورت نبـود ي ـتـوان فهميمـيبه راحتـ و غلبـه جهـل و علـم  چـه،يعقـل

و سنگ آسينيضربات هولناك ديدبراي جدييهابيو و و ناداني از ناحيندارين يه جهل
م و نـاداني اشـاره بـارة در7 علـيرتحـض به برخي از سخنان، در ادامه.شوديوارد  جهـل

.كنيم مي

ت«:دي فرمايم7يحضرت عل و ركَنوا إِلَىعِباد اللَّهِ لَا الَتِكُمهفَـإِنَّج ائِكُمووا لِأَهقَادنت لَا
موضِـعٍ  موضِعٍ إِلَـى مِن ظَهرِهِ علَى ينقُلُ الردى جرفٍ هارٍ الْمنزِلِ نازِلٌ بِشفَا بِهذَا يا؛ النازِلَ

تكي به نادان!بندگان خدا و تسليه نكني خود ي كـسنيد،كه چنـيش نباشـي نفسخويم هوايد
و بار سـنگ مـيبر لبة پرتگاه قرار دارد و فـساد را بـر دوش ، البلاغـه نهـج(» كـشدين هلاكـت

و دانايي.)195ص،105خطبه الْجاهِـلَ«:دي فرمايمايشان با اشاره بر ارزش شناخت لَا تـرى
أَو مفَرطاً  را؛ إِلَّا مفْرِطاً مـيـا تنـدروينادان ص70 حكمـت،همـان(»ينـيبيا كنـدرو ،638.(

و مغز انسان بنابراين، و مقوم انـسانيجوهر و ملاك تيـ ترب. بـه تعقـل اسـت فـردتيت انسان
ايعقلان و دارا به صـورت مـستقلن است كه عقل انساني در ويحـاكم باشـد  قـدرت نقـد

و بتواند مسائل را تجز و تحليانتقاد باشد اانساني.ل كنديه بـيكه از بهـره اسـت،ين موهبـت
ني معنيول؛ از انسان دارديصورتدر واقع،.چ استيه ، 1371،يمطهـر(ستيـ انـسان در او

عل).39ص أَعـداءُ مـا«:ديفرمايم در اشاره به مخالفت انسان با ناداني7يحضرت ـاسالن
ــوا ص438البلاغــه، حكمــت نهــج(» داننــديمــردم دشــمن آننــد كــه نمــ؛جهِلُ ــنو) 735، زي
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بِ«:ديفرمايم إِالْعامِلَ الْواضِـحِ عنِ الطَّرِيقِ هدعب هزِيدفَلَا ي طَرِيقٍ غَيرِ علَى عِلْمٍ كَالسائِرِ لَّـاغيرِ
 و مِن حاجتِهِ أَم بعداً ـوه ـائِرأَ س ـاظِرن ظُـرنفَلْي الْواضِـحِ علَى الطَّرِيـقِ الْعامِلُ بِالْعِلْمِ كَالسائِرِ

اجِعباستيا رونده، مانندي بدون آگاه كنندة عمل؛ر پس هـر چـه شـتاب.روديم راههيكه
م،كند رو عمل.ماندي از هدفش دورتر  بـر راه راسـتيا ي، چـون رونـده آگـاهيكنندة از
ب.است باي پس »؟گـرا يـا واپـسم اسـتيا رونـدة راه مـستقيـآكـه، بنگرديد به درستيننده،

ص 154، خطبه همان( و آگـاهين جهل افراد، ارائـه دانـش راه برطرف كرد.)285، هـاي هـا
.ديني است

و خودپسند.ب  فرد به عنوان مانع رشدي عجب

و خودپسندي، مانعي براي رشد فرد كه در نهايت  مانعي براي تربيت ديني به حساب،عجب
هـاي بـالاي تربيـت برسـد كـه همـان توانـد بـه درجـه آيد؛ زيرا فرد كـم رشـديافته نمـي مي

مي.فرهيختگي است . رشد را زمينه تربيت تلقي كرد،توان با قدري احتياط بنابراين،

ويعني،عجب« و زيـاد بزرگ شمردن عمل صـالح و مـسرور شـدن بـه آن  شـمردن آن

خم(»ر خارج دانستنيخود را از حد تقص ص 1371،=ينـيامـام  در7يحـضرت علـ).61،

ميا و«:دي ـفرماين مورد اكاإِيسفِي م وماةَ اللَّهِ العظَمتِهِ جبروتِهِ فَإِنَّ فِي بِهِ هبشذِلُّ كُلَّ التي لَّه
ارٍ وبالٍجتخم و در شـكوهي هماننـد خداونـد پنـدار،يز كه خود را در بزرگيبپره؛يهِين كُلَّ
زي همانند او دانيخداوند و هـر خوديمـ را خـوار سـتمگرها را خداوندي، رايپـسند سـازد

ص53، نامه البلاغه نهج(»كنديم ارزشيب جا.)569، الْإِعجـاب«:دي ـفرمايمـ گـريدييو در
اددِيالِاز عنمو خودپسند؛ ي ص167همان، حكمت(» استي مانع فزونيعجب ،667.(

دريديهاييو خودپسند از راهنما خودخواه انسان و  بـه تنهايي گران محروم خواهد بود
عل. سر خواهد برد الْعجب«:ديفرمايم7يحضرت الْوحشةِ شحيين تنهـايتر ترسناك؛أَو،

ص38، حكمت همان(» استيپسندخود و خرد استيخودپسند). 633،  همان، آفت عقل

ا«:ديفرمايم7ي كه حضرت عل گونه ضِد ابجالْإِع و أَنَّ الْأَلْبـابِ لـصوابِ بـدان كـه؛ آفَـةُ
ص31، نامههمان(»و آفت عقل استيف راست مخال،و غرورينيب خودبزرگ ،527(.

ازيكس و و كمال و متما بقيه كه خود را صاحب علم و فهـم،ز بدانديمردم برتر  به فكر
ديرأوش اعتماد كردهيخو ويگران را ناچيو فكر  بـه.ه اسـت بـه حـساب آورد ارزشبيز
حتي نپذيزيچياز كس خاطر،نيهم  كـهي در حـال؛دي نما وب مردم را خوب دركيعيرد،

ع و نقص خود غافل اسـتياز و گمراهـيقتـاً در واديحق.ب و از هـداي جهالـت تي افتـاده
و اوليانب و از ترقينصيبي الهياياء يلياسـماع( محـروم اسـتي معنـويو تعـاليات علميب
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ص 1382ي،زدي وإِيـاك«:دي ـفرماي در نامه خود بـه مالـك اشـتر مـ7يحضرت عل ). 440،
ووالْ فْسِكبِن ابجالثِّقَإِع و مِنها كجِبعا يبِم أَوثَقِ فُـرصِ الـشيطَانِ ةَ مِن اءِ فَإِنَّ ذَلِكالْإِطْر بح

ـسِنِينحالْم إِحسانِ مِن لِيمحق ما يكُونُ نفْسِهِ  غـرورويمبـادا هرگـز دچـار خودپـسند؛فِي

كنناي خود اطمياهي به خوب،يگرد ايش را دوست داشـته باشـيو ستاين ازي كـه نهـا همـه
نيطان برايشيها ين فرصت بهتر و كردار نيـ هجوم آوردن به توست كوكـاران را نـابوديك
ص53، نامهالبلاغه نهج(» كند ،589(.

اليتر عجب از مهم  كمـالي مانع بزرگ حركت به سـو،االلهين عوامل بازدارندة سلوك

و باعث سقويو تهذ و هلاكـت قطعـيخـدا درگـاهازي آدمـيط حتمـب نفس اوي متعـال
با. خواهد بود و فضايپس فرد  هستند كـه خـدا بـهييها نعمت،ليد متوجه باشد كه كمالات

مييفرد .منعم استبراي، وجود دارديو اگر بزرگكند عطا

 دنيا حب.ج

ميدن بارةدر=ينيامام خم و آخرت دنيانسان دارا«:ديفرمايا و،يكـي:اسـتايـ دو  مـذموم
و تحصيا را محل تربيدناينكه، آنچه ممدوح است. ممدوح،يگريد ويل مقامات انـسانيت
يايدن، آنچه مذموم است. ندارديا مذمتيدنين معنيبد، دانستي سعادتمند ابديه زندگيته

و دلـسبتگيقلب به طب روي آوردني به معن،خود انسان است آنيعـت اسـت كـهو محبـت
و خطاهاأمنش و هـر چـه دلبـستگيقـالبوي قلبـيتمام مفاسد زي اسـت ،ادتر باشـديـ بـه آن

ب بيحجاب و حق مين انسان خم(» شوديشتر ص 1371،=ينـيامام 7ي حـضرت علـ.)121،

د«:دي ـفرمايم وإِنَّ الدنيا ودار عاار صِدقٍ لِمن صدقَها عنها فَهِم نةٍ لِمىفِيغِن اردوـزت نلِم د
و بِهامِنها موعِظَةٍ لِمنِ اتعظَ ارـيِ اللَّـهِدحو ومهـبِطُ ملَائِكَةِ اللَّـهِ ومصلَّى أَحِباءِ اللَّهِ جِدسم 

ةَومحا الرفِيه أَولِياءِ اللَّهِ اكْتسبوا رجتمـةَونالْج فِيها دن؛ربِحوا ي بـراي راسـتياا سـر ي ـهمانـا
پنـدةخانـو يـرانگي توشـه بـرايازيـنيبـة خان،شناسانادنيي براي تندرستةخانان،يراستگو

ي، فرودگـاه وحـيگاه دوستان خدا، نمازگاه فرشتگان اله يا سجدهدن.آموزان استي پند برا
ويجاو خدا گاه تجارت دوسـتان خداسـت، كـه در آن رحمـت خـدا را بـه دسـت آوردنـد

.)657ص، 131، حكمتالبلاغه نهج(»د بردندبهشت را سو

د«:دي ـفرمايم7يحضرت عل والدنيا الْفَناءُ لَها نِيم لِارو الْجلَـاءُ مِنهـا حلْـوةٌ أَهلِها هِـي
ضخ و لِلطَّالِبِ جِلَتع قَداءُ ونِرسا بِأَحهمِن بِحـضرتِكُم مِـن مـاالْتبست بِقَلْبِ الناظِرِ فَارتحِلُوا

و و لَا تسأَلُ الزادِ الْكَفَافِ قفَو فِيها الْبلَاغِ وا مِن ا أَكْثَرهمِن تطْلُبوا  اسـتييا خانة آرزوهايدن؛ لَا
م و كوچ كردن از وطن حتميكه زود نابود شـيدن. استيشود و خـوش منظـر اسـتيريا ن
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برودي خواهانشميكه به سرعت به سو ميو ويبـا بهتـركهديكنيسع.بديفريننده را ن زاد
بيتوشه از آن كوچ كن و نيد و بي ـاز خـود از آن نخواهيـش از كفـاف و نيـد از ي ـشتر از آنچـه

مـيـنو)99ص،45، خطبه همان(»دي طلب نكن،ديدار منتهـى بـصرِ«:دي ـفرمايز إِنمـا الـدنيا
يبصِ  والْأَعمى لَا مِما رو شيئاً والْراءَها هرصا بفُذُهني صِيرـا بهمِن ـصِيرا فَالْباءَهرو ارأَنَّ الد لَمعي

و البلاغة ج اخِصا شهى إِلَيمالْأَعو اخِصالْشو دوزتم مِنها صِيرب دوـزتم لَهـا همانـا؛الْأَعمى
ديا نهايدن نميدني است كه آن سو دگاه كوردلانيت  اما انـسان آگـاه، نگـاهش؛نگرنديا را

مي جاوياز پس آن سراوا عبور كردهياز دن دن.نديبيدان آخرت را دليپس انسان آگاه به ا
و انسينم دنا ان كور دل تمام توجـه بندد دنيب. اسـتيش و توشـه بر نـا از و نابيـگيـا زاده نـايرد
ميدنيبرا ص133همان، خطبه(»كنديا توشه فراهم  در7 به هر حال، حضرت علـي).251،

داند كه اگر فرد به گونة درستي از آن اسـتفاده نكنـد، دنيا را به عنوان مسيري مي البلاغه نهج
.او را در مسيري هدايت خواهد كرد كه ازكمال معنوي محروم گردد

بي.د  عمل يا بدعمل عالمان

مـيداني كه به عنوان متوليعملكرد تمام كسان وينـيشـوند، در نـوع سـلوكدين شـناخته
و تأثينداريد ان، معلمـانيـ، مبلغان، مربءعلما: افرادي مانند،دن داري اساسيري مردمان نقش

د  دريگريو هر كس مـيدي متولي مردمان به نوع ديدگاه كه و بـه همـين شـناخته نيشـود
دي عملكرد متول،سبب و،نيان ديبه جايـن در تقويژه عالمان ديت وين بـا تـضع ي ـگـاه ف آن
ديترو تغينيج مييا بسير آن در ام.ار مهم استيان مردمان ا7يعل،رمؤمناني سفارش ني در
كلي اساس،باره قَبـلَ تعلِـيمِ«: استيديو بِتعلِـيمِ نفْـسِهِ فَلْيبـدأْ إِماماً لِلناسِ هفْسن بصن نم

بِوغَيرِهِ هأْدِيبت كُنقَلْي وسِيرتِهِ نفْسِهِ لِّمعمو بِلِسانِهِ أَحق بِالْإِجلَالِ مِـن مع بلَ تأْدِيبِهِ لِّـمِمؤدبها
 و پآن؛مؤدبِهِمالناسِ بكند مردميشوايكه خود را ديش از تعالي، بايگريم د به ادب كـردني،

بيخو و آند به كردار ادب نمايبا،ديم فرمايبه گفتار تعلش از آنكهيش بپردازد و كه خـود يد
شايرا تعل  و ادب اندوزد، د،م استيتر به تعظ يستهم دهد و ادبي را تعليگري از آنكه م دهـد
ص73، حكمت همان(»آموزد مينو)639، عِلْمه معـه«:ديفرمايز و لُههج لَهقَت الِمٍ قَدع بر

هفَعني پاكيچه بسا دانشمند؛ لَا و دانش او همـراهش باشـديه جهلش او را از  امـا؛ درآورد
ص107همان، حكمت(» به حال او نداشته باشديسود ،694(.

و بـر خـلاف آن عمـليبـه علـم خـود عمـل نم ـكـساني كـه7يعل،رمؤمنانيام كننـد
و سرگردانگميجاهلانمانند،كنند مي تواننـدن چنـين كـساني نمـي گمـايب.داندمي گشته
7يحـضرت علـ. شـوند مـييو سرگـشتگيگمراه ـچـرا كـه باعـث؛و راهنما باشند رهبر
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جهلِـهِ بـلِو«: فرموده اسـت مِـن فِيقتسالَّذِي لَا ي الْحائِرِ عِلْمِهِ كَالْجاهِلِ الْعامِلَ بِغيرِ الِمالْع إِنَّ
 و مأَلْز لَه والْحسرةُ ظَمأَع علَيهِ غيعالم؛عِند اللَّهِ أَلْومهوالْحجةُ ر از علـم خـود عمـلي كه به

بي جاهل سرگردان،كند او؛افـتي شـفا نخواهـدي نـادانيماري است كه از  بلكـه حجـت بـر
پ،تريقو و در و اندوه بر او استوارتر »شگاه خداونـد سـزاوارتر بـه نكـوهش اسـتيـ حسرت

ص110 خطبه،همان( ،211.(

كي چن7يعل،مؤمنانيرام و دشمن را بدتريسانن ويتر ين ن مردمان نزد خداونـد دانـسته
عن قَـصدِ«:دي ـفرمايم ائِرج وفَه نفْسِهِ رجلٌ وكَلَه اللَّه إِلَى رجلَانِ الْخلَائِقِ إِلَى اللَّهِ ضغأَب إنَّ

و السبِيلِ  فِتن مشغوف بِكَلَامِ بِدعةٍ وفَه ضلَالَةٍ عن هـديِ مـن كَـانَدعاءِ بِهِ ضالٌّ نتنِ افْتةٌ لِم
وقَبلَه مضِلٌّ لِمنِ  حياتِـهِ بِهِ فِـي بِخطِيئَتِـهِ اقْتدى ـنهـرِهِ رغَي خطَايـا حمـالٌ ؛ ...بعـد وفَاتِـهِ

آنكي؛دگان نزد خدا دو كس باشندين آفريتر دشمن دهكه خداوند او را به حال خود وانهاي
شـو و خواننـده مردمـان بـه ضـلالتي او از راه راست به دور افتاده، دل او فته بـدعت اسـت

د  و از راه هداياست، پيتيگران را به فتنه در اندازد پيشي كه پاينانش به رخيش  گشاده انـد،

م و كسانيبر ايتابد حي را كه در كننـد، گمـراهيا پـس از مـرگش بـه او اقتـدا م ـي ـاتشيام
و در گـرو گـران بـر دوش كـشيدي بار خطاها.سازديم كـه انـساني. خـود باشـديخطـاد

ميمجهولان و در جايهـا ان انـسانيـ به هم بافتـه دريـپيگـاهي نـادانِ امـت، دا كـرده اسـت؛
و صفا كور استيهايكيتار و از مشاهده صلح دنـدينماها او را عـالم نام، آدم فتنه فرو رفته

ن  چيكه بسيزيست، از كـهآن تـا،ار اسـتيكند كه انـدك آن بـه از بـسيميورآ يار جمع را
ب راب شــوديده ســيــآب گند ،17، خطبــههمــان(» هــوده، فــراهم آورديو دانــشو اطلاعــات

).61ص

 استفاده ابزاري از دين.ـه

ديسآ ايگريب دي اسـتفاده ابـزار،نجا قابل طرح استي كه در و مظـاهرو كـانوننيـ از هـا
ع.و مقدس استينيد أَمـر هـو«:ديفرمايم7يل حضرت لِـيي الْأُمـةِ لَكِننِـي آسـى أَنْ ذِهِ

ا وهاؤفَهس تفَي و فُجارها دولًا خ خِذُوا مالَ اللَّهِ هادعِبو حربـاً ولًا الِحِينآنينگرانـ؛ الـص  مـن از
ا و نابكاران وين امت زمامدارياست كه نابخردان د را به دست آرنـد و ن او را ي ـمـال خـدا

و بندگان او را به بنـدگ گيدست به دست گردانند دريو خـدمت خـود و بـا صـالحان رنـد
رايپ و فاسقان ص62، نامههمان(» اران خود سازنديكار باشند ،601(.

پذيا ديرش بخشينها با دنامتظـاهرونامتدينعرصهن واردي از ويمـينـداري بـه شـوند
ميبرا و به موقعكني خود جا باز و پـستتي ـند مـييهـا هـا دري حـساس و بـا اهمـال رسـند
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د،اد شدهي مهميها بخش مي رونق جاين را كاهش و به سيايدهند ويري مـد،اسـتينكه ت
سيكنند، تد اسلامي اقتصاد را و اقتصاد دلخواه خود بـه مـصرفيريمد،استين را در راه ت

و باعث سستيم بيرسانند ميدر عق ژه جوانانيوه مردم، و عمل  كـهي كـاريعني؛شونديده

درامنافق م ابتداين به خصوص عل. كردندياسلام فَإِنَّ«:ديفرمايمدر اين باره7يحضرت
 فِيهِ بِالْه الْأَشرارِ يعملُ أَيدِي فِي أَسِيراً و هذَا الدين قَد كَانَ بِهِ الدنياوى طْلَبا؛ت ديهمانا نين

رودر دست ميهويبدكاران گرفتار بود، در آن كار از و بـه وسـيو هوس آنيراندنـد ،له
ميدن .)53، نامههمان(»ندديچسبيا را

أَو مِقْنبٍ يقُودو...«:ديفرمايم همچنين ههِزتني لِحطَامٍ هدِين قبأَوو ـهعفْررٍ يبمِن أَو ه لَبِـئْس
ا ترى والْمتجر أَنْ لِنفْسِك ثَمناً عِوضاً لدنيا عِند اللَّهِ لَك ذَرِيعـةً إِلَـىو...مِما سِتر اللَّـهِ اتخذَ

دنين را برايديگروه؛الْمعصِيةِ سو فرمانـدهيا رئـيـا تباه كردند كـهي به دست آوردن مال
دنيتچه بد تجار. فرا رفته، خطبه بخوانندي شوند تا به منبريگروه  جـان خـوديا را بهاي كه

رايـدن،گر، با اعمال آخرتيدي گروه.ييو با آنچه كه در نزد خداست، معاوضه نمايبدان ا
دنيم و با اعمال پيطلبند ني معنويهاي كسب مقاما در  خـود را كوچـكو،ستنديـ آخـرت

م ر گام. دهنديمتواضع جلوه ميها را و كوتاه بر مد، دامن خودندارياكارانه كنند،ي را جمع
و پوشش الهيآرايميهمانند مؤمنان واقعرادخو وسيند  دنيـاطلبيوييـروود،له نفـاقي را

م ص32همان، خطبه(»دهنديخود قرار ،83.(

 گيري نتيجه

ديترب باينيت وظي را ع مهميا يفهد نميا يفهوظ؛مين حال مشكل بدانيو در راي كه توان آن
زيو مهم ندانست  وظيا. نمودي بار آن شانه خالريا از بسيي توانا،فهين ميو دانش .طلبديار

ا و تربي از تربيفيتعارابتدا مقاله،نيدر ديت آنينيت و پـس از مـ، ارائه شد ثرؤ عوامـل
ديدر ترب ازسهدرينيت از سـپس بـه،ديـ مطرح گرد7يحضرت عل ديدگاه مورد  برخـي

ديموانع مؤثر در ترب .شد اشارهينيت

دي در رابطه با ترب7ي سخنان حضرت عل از نتيمينيت بنيتوان نيتـرياديجه گرفت كه
و جامعــه ا،ركــن در تكامــل فــرد و معرفــت اســت كــه ــ تفكــر و معرفــت باعــث ي ن تفكــر

ميخودشناس وشيـ بـدون رنـج انديو اجتمـاعي به كمال فرد رسيدنو شودي در انسان يدن
نيمند بهره و.ستي از دانش ممكن نتيجـة، از ابعـاديك جامعه در هـر بعـديرفت پيشرشد

،تي ـتربمـورد در7يحـضرت علـ. رشد معارف مربوط به آن بخشو متناسب با آن است 
هر از هر قبل و مس،زيچ كس خوئ خود انسان را ميول و تيثر در شكل دادن بـه شخـصؤش
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م و اختي چون انسان دارا،دانديخود باانـس«:دي ـفرمايم ـايـشان. ار اسـتي اراده د خـود ي ـان
.» خود باشديمرب

ايدر پا بايان به بـين نكته مهم تيـبتريريـگ در شـكل،يطـور كلـهد توجه داشـت كـه
ديصح محنبايدها در انسانينيح ويتيط تربينسبت به نقش و كارآمد به نقـش به ويژه سالم
ديان دلسوز كه ناظر تربيمرب و نوجوانان هستندينيت انيـا كه مربچر؛توجه بوديب، كودكان
نيت اسلاميترب ا،غيـرهوونيـزيو، تلويراد: مانند،ي جمعيها يز رسانهو رير تـأثين مـسيـ در

و رسـانه نقـش مرب،ن دلـسوزامحققـكهد استيام. دارنداي ويژه دي ـدر تربرا هـا يـان ينـيت
دي ترب،حالهرهب. بررسي كنند  است كه قبل از زمان وراثت آغـازيند جامعيك فرايينيت

ميم و در خانواده ادامه آنييشود و پـس از و،ابد  كامـل،يتـي تربهـايهسـسؤم در مدرسـه

و رسانهگريم محي جمعيها دد نيو تيـ در تربيتـيترب هـايهسـسؤمز همگـام بـايط اجتماع
.ي افراد جامعه نقش بسزايي دارندنيد
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 منابعفهرست

.قرآن مجيد

.نهج البلاغه

منفرز،)1380(، شعبانيآقاجان . سماءي انتشارات مؤسسه فرهنگ:، قمند

قميتي درايق مصطفي، به تحقالحكم غرر،)تابي(يآمد .ي مكتب الاسلام الاسلام:،
خميمؤسـسه تنظـ: تهـران، چهـل حـديث،)1371(=ينيامام خم و نـشر آثـار امـام ،=ينـيم

.يوزارت فرهنگو ارشاد اسلام
و روش تربيـ،)1379(ني، محمدحـسيب علـياد ، انتـشارات7ت از ديـدگاه امـام علـي راه

.مؤسسه انجام كتاب

. انتشارات مسجد مقدس جمكران:، قمفرهنگ اخلاق،)1382(، عباسيزدييلياسماع

سعيبهشت .شه معاصري دانشو اندي مؤسسه فرهنگ:، تهرانين خردپرورييآ،)1380(دي،

.ة الاسلاميةمکتب:، تهرانوسائل الشيعه،)ق1385(بن حسن عاملي، محمدحرّ

در:، تهرانرهزنان دين،)الف/ 1382(ي، مصطفيدلشاد تهران .اي انتشارات
در:، تهرانسيري در تربيت اسلامي،)ب/ 1382( ـــــــــــــــــــــــــ .اي انتشارات

و دانشگاهگا، پژوهشتربيت ديني،)1383(، محمديداوود .ه حوزه

و تربيـت دانشمندانيآرا،)1381(ي، بهروزعيرف هگا، پژوهـش4ج،مسلمان در مباني تعلـيم
و دانشگاه .حوزه

و تربيت در نهـج،)1378(ديزهادت، عبدالمج غـاتي مركـز انتـشارات تبل:، قـم البلاغـه تعليم
قمي حوزه علمياسلام .ه

عليعتمداريشر .البلاغه ين كنگرة نهجادنامه دومي، البلاغه تربيت در نهج،)1381(ي،

.ريركبي، انتشارات امفرهنگ فارسي عميد،)1362(د، حسنيعم
عليضيفا و اخـلاق اسـلامي،)1375(ياني آشـت، محـسنوي،  انتـشارات:، قـم مبـاني تربيـت

.يروحان
و تربيـت دينـي،)1385(ني راد، شهاب الـديخيمشا ، مجموعـه مقـالات، پژوهـشگاه تعلـيم

و دانشگاه قم .حوزه

و تربيت در،)1371(ي، مرتضيمطهر . انتشارات صدرا:، تهران اسلامتعليم

. انتشارات صدرا:، تهرانده گفتار،)1375( ـــــــــــــــــــــــــ
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 انتــشارات:، قــمالبلاغــه ســار نهــج در چــشمه،)1384(يل، اســماعيجــانيلاريمنــصور
.7الرضا خادم

. نشر آفاق:، تهرانگامي در مسير تربيت اسلامي،)1386(ي، رجبعليمظلوم

و سـيره امـام شناسي دين آسيب،)1380(ني، حس زادهيمهد گرايي جوانان با الهـام از كـلام
.يت اسلاميمركز مطالعات ترب،7علي

و تربيت،)1375(كزاد، محمودين ك:، تهرانكليات فلسفه تعليم .هاني انتشارات
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